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 پیش گفتار  ❉

 امام صادق؟ع؟: 
»حدیثی در حرام و حلال الهی که آن را از شخصی راستگو بگیری برای 

 *تو از دنیا و سیم و زرش برتر است.«
سعادت هر انسانی وابسته به عمل به تمام دستورات خداوند است. دستوراتی که او  

ها رسانده است. رسول خدا؟ص؟ با تحمّل زحمات  به عنوان برنامه جامع زندگی به انسان 
قرار  سختی و   آدمیان  اختیار  در  را  بشرها  سعادت  و  هدایت  العمل  دستور  فراوان،  های 

 اند. داده
حدیث  بیان  با  خود،  برکت  پر  عمر  روزهای  آخرین  در  ویژه  به  و  بارها  و  بارها  ایشان 

 نمودند. شریف ثقلین مسلمانان را به قرآن و اهل بیت؟عهم؟ سفارش می 
روشن است که یافتن جزئیّات وظایف بندگی و احکام شرعی از کتاب الهی و احادیث  
برای   نیازمند مهارت است. به همین جهت هر شخصی  خاندان نبوّت کاری تخصّصی و 
جهت   لازم  تخصّص  یا  نماید:  انتخاب  را  راه  دو  این  از  یکی  باید  خود  تکالیف  به  عمل 

دست آوردن احکام شرعی از منابع آن را کسب کند و یا اینکه برای شناخت وظایف خود  به
 به متخصّصان این زمینه یعنی مراجع تقلید مراجعه نماید.  

 

 . 229، ص 1المحاسن، ج *
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ها، به مطالعه و های بسیار و با تحمّل سختیاز همین رو فقها و مراجع تقلید، سال 
به  زمینه  در  روایات  یادگیری  و  قرآن  از  شرعی  احکام  استخراج  مهارتِ  آوردن  دست 

آن می ها حاصل زحمات علمی خود را در کتب فقهی به زبان عربی نگاشته و در  پردازند. 
برای مؤمنان و متدیّنان  اختیار علما و دانشمندان دینی قرار می  را  تا این مسائل  دادند 

مرجعیت   دوران  در  دهند.  بروجردیتوضیح  العظمی  الله  زعیم    آیت  این  فقهی  نظرات 
، به زبان فارسی باز گردان  »»تتووضضییحح  االلممسساائئلل««شیعه، به شکل امروزی در کتابی با عنوان  

 شد.  شد تا برای مخاطبان فارسی زبان نیز قابل استفاده با 
عَملِیّه   رساله  یا  المسائل  توضیح  کتب  و  مانده  پایدار  نیکو  سنّت  این  دوران،  آن  از 
توضیح   کتب  وجود  این  با  گردید.  منتشر  نیز  ایشان  از  پس  مراجعِ  جانب  از  فارسی 

ها باعث این  المسائل، اگر چه به فارسی نوشته شده بودند ولی همچنان زبان علمی آن
 ها با دشوارهایی مواجه باشد.شد که مراجعه عموم مخاطبان به آن می

، این کتاب  اند. به  ها، کتب مرجعی هستند که برای تدریس تدوین نشده از طرف دیگر
آن نوشتن  اوّلیه  هدف   ، دیگر کلاس بیان  در  تدریس  برای  و  نیست  آموزش  های  ها، 

اند. این مسائل نشان دهنده این بود که ما برای یاددهی و  آموزشی در نظر گرفته نشده 
رساله کنار  در  نوجوانان،  و  کودکان  برای  ویژه  به  احکام  نیازمند  یادگیری  عملیه  های 

 * محتوایی مناسب برای این دسته از مخاطبان خواهیم بود.
تجربه  دیگر  سوی  می از  نشان  میدانی  برای  های  الهی  احکام  تبیین  صرف  که  دهد 

آن دانش  لزوماً به عمل  شود. چرا که بیشتر سؤالات نوجوانان در  ها منتهی نمیآموزان 
همچون   بنیادی  مسائل  ششررییععتت««مورد  ببهه   ععمملل   ششررععیی««  و    »»چچرراایییی   ااححککاامم   ببهه   دد     »»تتععببّّ

آنپاسخ می بی ها در زمینه پرس و جو و عمل به وظایف شرعی  مانَد و در نتیجه انگیزه 
 یابد. کاهش می 

 

توضیح المسائل نخواهد بود بلکه در واقع بُن مایه و  های  پر واضح است که این بیان، نافی مراجعه به رساله  *

های توضیح  هدف غائی از تألیف این مجموعه کتاب، دلالت و راهنمایی جهت مراجعه عموم مخاطبان به رساله

 المسائل و مراجع معظم تقلید است. 
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از این رو باید آموزش تکالیف شرعی پیوسته با دمیدن روح تعبّد و بندگی به انسان  
آورد. این دستاورد   همراه باشد تا ضمانت اجرایی برای عمل به دستورات دینی را به بار 

آید که دغدغه فوق از سنین کودکی و نوجوانی مورد  مهم غالبا فقط در صورتی به دست می
جدی قرار گیرد. چرا که در این دوران از عمر انسان است که هر چه در دل فرد کاشته  توجّه  

مولای   که  گونه  همان  کرد.  خواهد  برداشت  خود  زندگی  طول  در  را  آن  محصول  شود، 
 فرمایند: متّقیان؟ع؟در سفارشاتشان به فرزند بزرگوار خود امام مجتبی؟ع؟ می

ببُُّّ   للْْ اا  ققََ ممََ ننََّّ ثثِِ      »»إإِِ ددََ ححََ ييْْ      االلْْ ننْْ  ششََ اا  ممِِ ییههََ ييََ  ففِِ ققِِ
للْْ
ُُّّ
اا  أأ ةةِِ  ممََ ییََ االلِِ خخََ ضضِِ  االلْْ ررْْ

ََ االْلْْْ هه  ککََ تتْْ للََ ببِِ
  **««  ءءٍٍ  ققََ

»همانا دل فرد کم سنّ و سال همچون زمینی خالی است که هر آن چه در آن 
 بیافکنی آن را قبول خواهد کرد.«

از آن جا که مرکز توسعه محتوای آموزشی دینی )متمادی( به امر خطیر تربیت دینی و 
گاه است، بر آن شد که در راستای تحقّق مأموریت   اولویت آن در سنین کودکی و نوجوانی آ
خود در زمینه تولید و توسعه محتواهای فاخرِ آموزش دین، به توسعه و انتشار کتابی در  

نوجوانان پسر و دختر در قالبی مناسب، جذّاب و تأثیر گذار برای    زمینه آموزش احکام به 
تلاشی است در زمینه    خخووااههدد......««»»خخدداا  چچننیینن  ممیی  این دسته از مخاطبان اقدام نماید. کتاب  

پاسخگویی به نیازهای دانشی و معرفتی نوجوانان برای عمل به وظایف شرعی در قالبی  
امید آن روز که محتوای غنی آموزشی دینی در تمامی  متناسب با سلیقه و سنّ مخاطب. به  

 ابعاد آن در دسترس آحاد جامعه شیعی قرار گیرد. 
 

 مرکز توسعه محتوای آموزشی دینی
 )متمادی( 

 

 

 

.نامه سی و یکم نهج البلاغه، *
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 مقدّمه ❉

ها، راهنمایی ما در مسیر  های خداوند مهربان به انسان از جمله ارزشمندترین نعمت 

این   از  بخشی  است.  صحیح  را  بندگی  شرعی  وظایف  که  آن  نبایدهای  و  بایدها  و  مسیر 

دهد از طریق فرستادگان الهی به ما رسیده است. ما وظیفه داریم این بایدها  تشکیل می 

کند، و نبایدها را یاد بگیریم. همانگونه که عقلمان، ما را به انجام این کار مهم راهنمایی می 

احادیث و روایات بسیاری در این زمینه ما را تشویق و ترغیب نموده و نسبت به کاهلی  

 اند. از امام صادق؟ع؟روایت شده است: در یادگیری احکام شرعی هشدار داده

پرسد: آیا تکلیف خود »خداوند، در روز قیامت از کسی که به تکلیف خود عمل نکرده می 
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گیرد، از این رو باید یادگیری و یاددهی این وظایف و نحوه  نوجوانی بر عهده انسان قرار می 

 انجام آن نیز در همین سنین مدّ نظر قرار گرفته شود. 

ای با مؤسسه تعالی نسل  نامه در ضمن توافق خواهد...«  »خدا چنین میاینک کتاب  

نام   با  مؤسسه  این  از  اثری  ویرایش  پایه  بر  بندگی«)متن(  توسعه  »آداب  مرکز  توسط   ،

 محتوای آموزشی دینی )متمادی( تدوین شده و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. 

آن تا  بوده  آن  بر  اثر  این  که ممکن است بهسعی مؤلّفان  از متون  جا  جای استفاده 

ها را  علمی رساله عَملیّه، با شبیه کردن بیان مسائل به زبان مخاطب، انتقال و آموزش آن 

فنّاوری آسان  از  کتاب،  آموزشی  متون  تدوین  در  رو،  این  از  کنند.  الگو تر  و  به ها  روز  های 

انتقال ساده مفاهیم، صحت مطالب   آموزشی استفاده شده است. با این حال در کنار 

های مهمّ متمادی است و بدین جهت اثر پیش رو با در نظر گرفتن  کتاب نیز از دغدغه 

فتاوی چند تن از مراجع عظام تقلید تدوین شده است که ایشان )به ترتیب حروف الفبا(  

 :  عبارتند از

 ای؛خامنه الله العظمی آیت 

 الله العظمی سیستانی؛ آیت 

 آیت الله العظمی شبیری زنجانی؛ 

 *ی. آیت الله العظمی مکارم شیراز

 

 فتاوی مراجع عظام در این کتاب عبارتند از:برخی مآخذ تطبیق    *

رستتتاله تو تتتیا الممتتتا   امام  و   (1400انتشتتتارا  ان اب استتتامی،  )  الاستتتتئتا ا   بةاجو  ای:  آیت الله العظمی خامنه  -
 (.1401 ،هحمت الله علیرتنظیم و نشر آثار امام خمینی    مؤسمهچاپ و نشر عروج وابمته به    )مؤسمه  علیه حمت اللهر  خمینی 

 (.1401،  مشهد م دس  دفتر آیت الله العظمی سیمتانی،)  تو یا المما   جامعرساله    آیت الله العظمی سیمتانی:  -

 (.1400، معلیه الماانتشارا  مرکز ف هی امام محمد باقر  ) المما  ا  رساله تو یآیت الله العظمی شبیری زنجانی:    -
 (.1401 ،لمامهما اعلیانتشارا  امام علی بن ابی طالب  ) رساله تو یا المما  آیت الله العظمی مکارم شیرازی:    -
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رهه و زمان، مسئله اختلاف  یکی از چالش  های اصلی در زمینه آموزش احکام در هر بُّ

فتاوی مراجع عظام است. این کتاب نیز از این بحث مستثنی نیست. از آن جا که بنای  

های آموزشی بوده و همانگونه که گفته شد، حفظ  تألیف این اثر بر عدم خروج از چارچوب 

صحت محتوا برای مخاطبین نیز در اولویت قرار داشته است شیوه ذیل در بیان احکام  

 با توجه به فتاوی مراجع مذکور مدّ نظر قرار گرفته است: 

در هر مسئله شرعی، فتاوای مراجع معظم تقلید بررسی شده و در صورت عدم اختلاف  

، متن کتاب مطابق با فتوای ایشان ذکر شده است. اما اگر در آن مسئله، اختلافی بین   نظر

مراجع معظم تقلید وجود داشته باشد، در صورتی که رعایت جانب احتیاط برای مخاطب  

او مأنوس و آشنا باشد متن کتاب، مطابق با احتیاط نوشته  کتاب ما سختی نداشته و برای  

 شده است. 

به عنوان مثال: در مسح پا، برخی از فقها مسح کردن همزمان دوپا را بدون اشکال  

احتیاط واجب در رعایت ترتیب نظر دادهمی به  به  دانند و برخی دیگر  این حالت  اند. در 

رعایت   لزوم  کتاب،  در  است،  افراد  عادت  مطابق  و  ساده  کار  ترتیب  رعایت  اینکه  دلیل 

 ترتیب بیان شده است. 

آموز مشکل باشد یا  اما اگر در مسئله اختلاف نظری باشد و احتیاط کردن برای دانش 

ح   آن برای مخاطب کتاب به صلاح نباشد، دو فرض مطر آموزشی بیان  از نظر تربیتی و یا 

 است:

. در صورتی که یکی از فقها فتوا  فرض نخست؛ ارجاع احتیاط واجب به فتوای آسان  تر

تر دارد و برخی دیگر فقها احتیاط واجب بیان  به طرف خلاف احتیاط و به تعبیری نظر آسان 

تر مبنای متن کتاب قرار  اند، در این فرض با ارجاع احتیاطات به فتوا، فتوای ساده داشته

 گرفته است. 
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حرام  حیوان  فضولات  فقها  از  برخی  مثال:  عنوان  ندارند  به  جهنده  خون  که  گوشتی 

دانند. از آنجا که این احتیاط قابل رجوع  )مانند ماهی( را هم بنابر احتیاط واجب نجس می 

آن فضولات هر   احتیاط نوشته شده و در  این  ارجاع  گرفتن  نظر  با در  کتاب  است، متن 

 حیوانی که خون جهنده ندارد، پاک عنوان شده است. 

است   ممکن  صورت  دو  در  فرض  این  واجب.  احتیاط  ارجاع  امکان  عدم  دوم؛  فرض 

اتفاق بیفتد: یکی آنکه تمامی فقها فتوا داده باشند و این فتاوی با هم مختلف باشند، و  

باشند اما در مقابل، دو فتوای مختلف است    دیگر آنکه برخی از فقها احتیاط واجب نموده

نماید، در این حالت به جهت محذورات  که امکان ارجاع احتیاط واجب را دچار اشکال می 

آموز پرهیز شده و این اختلاف  ذکر شده از پرداختن به اختلافات فتوایی در کتاب دانش 

 فتوا در کتاب مربّی منعکس شده است.

به عنوان مثال: اگر مسیر رفت مسافر تا مقصد سه فرسخ باشد ولی مسیر بازگشت،  

شود( در این حالت )که مسیر رفت به تنهایی  پنج فرسخ )که در مجموع هشت فرسخ می 

چهار فرسخ نیست( به نظر برخی از فقها باید نماز شکسته و به نظر برخی دیگر باید کامل  

جمع  )یعنی  احتیاطی  صورت  به  مسئله  بیان  اینکه  دلیل  به  جا  این  در  شود.  خوانده 

د کتاب  با مخاطب نیست، در  مناسب  تربیتی  و  آموزشی  لحاظ  از  به  انش خواندن(  آموز 

شده   ذکر  مربّی  راهنمای  کتاب  در  نظرات  تفصیل  و  است  شده  اکتفا  خواندن  شکسته 

 است.

دانش  کتاب  آموزشی  قالب  حفظ  جهت  که  است  ذکر  به  به  لازم  مربوط  موارد   ، آموز

فتاوی ” دروس” ،  “اختلاف  ضمن  در  شده  استفاده  روایاتِ  اصلی  همچنین    “متون  و 

های بالانویس مشخص شده و از ذکر تفصیلی  صرفا به وسیله شماره   “هامستندات آن ”

توانند با مراجعه به  ها در این کتاب خودداری شده است. از این رو مربیان محترم میآن

 های متناظر در کتاب مربی، این ارجاعات را پیگیری نمایند. شماره 
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« به شکل  که  علائمی  در  ⚫همچنین  درس «  و  متن  فتاوی  به  مربوط  است،  آمده  ها 

باشد که تفصیل آن در انتهای کتاب ذکر گردیده ای می احتیاطات آیت الله العظمی خامنه

 است.

های کتاب پیش رو، پرداختن به  همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، از جمله ویژگی 

دانش  مبنایی  این  سؤالات  ماندن  باقی  است.  شرعی  وظایف  به  عمل  زمینه  در  آموزان 

تقلید،  چرایی  خداوند،  از  اطاعت  دلیل  همچون  تکالیف،  مبانی  در  شبهات  و  سؤالات 

دانش  ذهن  در   ... و  شرعی  احکام  اهمیّت  کممیزان  موجب   ، روحیّه  آموز شدن  رنگ 

شود. از این رو متمادی بر  دادن به فرامین الهی می عبودیّت در وی و کم انگیزگی او در تن 

آن شد که این مسائل بنیادین را نه در فضای آموزش مستقیم و یا پرسش و پاسخ که 

 گانه، برای مخاطبان تبیین نماید.  9هایی در ضمن داستان 

نصب  به  رهبری  معظّم  مقام  تأکید  به  توجّه  با  بنیادین  همچنین  سند  بودن  العین 

آموزش و پرورش در فعّالیت های مرتبط با تعلیم و تربیت، در روند تولید این اثر  تحوّل 

های تبیین شده در این سند مورد توجّه  ها و شاخصه سعی بر آن بوده است که مؤلّفه 

ارزش  بیانیه  ابتدایی  بند  با  همسو  رو  این  از  گیرد.  قرار  بر  خاص  مبنی  تحوّل  سند  های 

ای، هدایتی و تربیتی پیامبر اکرم ؟ص؟  های قرآن کریم، نقش معنوی، اسوه »توجّه به آموزه 

آیات و   و حضرت فاطمه زهرا ؟عها؟و ائمه معصومین؟عهم؟ به ویژه امام زمان؟ع؟« اشاره به 

پ زمینه  ایجاد  جهت  بخش  هر  با  مرتبط  آن روایات  بیشتر  ارتباط  نوجوانان،  با  ذیرش  ها 

ها نسبت به التزام به  کلمات نورانی قرآن و اهل بیت؟عهم؟ و همچنین ترغیب و تشویق آن

 وظایف شرعی در دستور کار قرار گرفته است. 

، منطبق با قالب  های نوین آموزشی، در کنار کتاب اصلی، کتاب  در آماده سازی این اثر

برای   مربّی  جانبی” راهنمای  نکات  تمرین پاسخ ” ،  “آموزش  و  سؤالات  صحیح  و   “هاهای 

درس ”همچنین   هر  لازم  تذکرات  و  که    “توضیحات  است  شایسته  است.  شده  تدوین 

17

ح   مطر از نکات  و  کرده  راهنما مراجعه  این  از تدریس هر درس، به  مربّیان محترم پیش 

 شده در آن مطّلع گردند. 

امید که این اندک تلاش در مسیر تربیت دینی ایتام آل محمد؟ص؟مورد توجّه صاحب  

 مکتب و آخرین ذخیره الهی حضرت بقیّة الله الأعظم؟ع؟قرار گیرد. 

 

 گروه علمی نوجوان 
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ت   ش  ه گذ  چ  ن   ...  آ 
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« اش . فتادهین شیزانو یبرا ی خ ا کن  اتفاق»: غیکرد
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❉❉ !  کار را به کاردان بسپار

د. و دماب مان ن ن اشتیغ. چادر  ه سر نشقته بودیغ دور اتاق ب ر. ر وین خانغ. در  

فکر   ریحانه  داشتن   ه  من  مثل  هغ  خ    زیه  آقا  می سکوت.  که  زانویش  کردن .  ه 

گفت   جوری ش ه. اگر ریحانه تا آخر  مر لنگ بزن ،   ان وج ان نابودم  می اسما یل  

برسان   ه  می تان  روی  را  تایش  که  کردم  دادم. من جوگیرش  که هلش  بودم  من  کن . 

آسمان. نشقته بودیغ و منتظر فرمان خاله ستاره برای برگشت. ا ون ش . ا ای اذان  

توی   ری ت  تنجره  از  از  و  ریچی   روستا  در  زیبایی 

کرد  ه خاله ستاره:   »حاخ نماز  اتاق. ر وین خانغ رو 

 « .  ونین. اگه خواستین  ع ش ب ین

لهیف   برگشتیغ. هوای  و  گرفتیغ  توی  اب وضو 

هم خوان یغ.  نماز  آورد.  حالمان  سر  کمی  ه  بی ون 

هنوز   خانغ  ر وین  زانویش.  و  بود  ریحانه  د ایمان 

»همه چادر نمازش را از سر  از نکرده بود که گفت:  

حلما ریز    »قبو.  اشه.« حقنا زیر لب گفت:    فکر و ذکرم سر نماز ریش اون دختره بود.«

خاله ستاره    »اون تا ه  ه خ ا درست بود تا حاخ«خن ی . ر وین خانغ نشنی . ادامه داد:  

گفت ز. زد  ه ر وین. ر وین خانغ انگار  می همین طور که داشت ذکرهای  ع  از نمازش را  

کردن: » تزلا  کرد  ه  گیر کرده  اش ، ش ود  کن  که مثل موش توی سه کنجی دیوار   اور 

خاله    ماه ریش نشقته بود روش. اخنغ سُر و مُر و گن ه است.« ه  م همین یاه ستاره. نو

  »درشته هزار ماشالله. مثل ر وین بیشتر گیر کرد:    سالشه؟«  5»همون که  ستاره گفت:  

ی ما نگاهی ان اخت.  ع  انگشتش را گرفت سمت  ها»مثل« را کش داد و  ه هیکل.  ...«

همه    ساله مثل من؟«  5»اولین نف ی که از خن ه ترکی  خود سارا بود:    »مثل این!«سارا:  
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»چون درخته رو  بود. اون قارچا رو  خن ی ن . حتی خود ر وین خانغ. خاله ستاره گفت: 

چ   ...«  ش دی ه بودیاه که روی تن را دی ه و هغ    ها مغزم سوت کشی . خاله ستاره هغ قار

چ می ه نکای کنن . سر همین داد زده که ریحانه روی  می تنه درخت را رو   ها دانقته که قار

»این دختر شمام خیلی ورجه ورجه کرد  تان ننشین . ر وین خانغ سرش را ان اخت تایین:  

ی  هاریحانه اهل این کارها نبود. لعنت  ه جوگی ی آتش افتاد  ه جان من.    دو اره  رو تان.«

 .سرگ وهی

قبل از خاله    ریغ؟« می»نحلما چادر نمازش را خیلی تمیز تا کرد و گ اشت توی ساکش:  

 لن    »حاخ یه چایی   وریغ تو  اب. حیف نیقت این هوا؟«ستاره ر وین خانغ جوان داد:  

خواست از آن طعغ چایی  می ش را  لغ کن . کقی دلش نای ش  و رفت تا  قاط چایی ذاال

 و آن لهافت هوا د.  کن . 

کمک  چه خانغ  ا  کهنه   ها ر وین  توی  الکن. فرش  گ اشت  را  هغ  ای  ت تی چوبی 

رویش:   را    » فرمایی .«ان اخت  آن طر   الکن  و خمپ  کرد  را خاموش  ما  خمپ  اخ سر 

جمع ش ن  دور خمپ روشن.   ها ی زن گی در  اب بود. حشره ها روشن. این از آن فوت و فن

نور ستاره  زیر  که خودش خشکشان    ها ما هغ  . مویزهایی  چایی ذاالی خوردیغ  ا مویز

آن هغ زیر نور ماه، وسط طبیعتی که  می کرده بود.  ا خودم فکر   کنغ چای ذاالی  ا مویز 

ریهمی ته  تا  را  بوی دل  یرش  و  میرا    هایت  کشی، همه اغ ها توانی  برد. سارا  می شوی  

شت سارا هغ که ان ازه  طبق معمو. اجازه گرفت و یک مشت مویز ری ت توی جیبش. م 

 .یمان جیره  ن ی کردیغها ی معمولی نیقت.  ه اجبار مویز را  ا چشغ هامشت

هنوز در خلقه چایی او. بودیغ که در زدن .  اطفه بود. خاکقتر م  واش را هغ  

خودش:   اورت  توی  زد  یکی  خانغ  ر وین  بود.  چی   م؟«آورده  اینو  جوان   ه    »حاخ 

ریشنهاد خاله ستاره،  اطفه خانغ را آورد ریش ما و برایش چای ذاالی ری ت. تاریک بود.  
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نشقت روی ت ت،  زچه چر     »ک وم یکی از این دخترا بود؟« دی :  می  اطفه خانغ خون ن

ی درشتش را دوخت  ه من:  هاش را  از کرد و بوی یک  هاری، زد  ه دمااغ. چشغ اهمرد

. بیا اینو بزنغ  ه زانوت!«   ش خیلی ب ر. بود. گفتغ: هاترسی م. مردمک چشغ   »بیا دختر

خاله!«  نبودم  گفت:    »من  ستاره  زانوش شکقته  خاله  کشکک  دختره  اون  نبود.  »این 

ب بیارین!« می »چی؟ کشک؟ کشک ن اطفه خانغ گفت:    بود.«   خواد خانوم جون. ت غ م 

ی  اطفه خانغ سنگین بود و نشنی .  هاحقنا تزی زد زیر خن ه، خ ا رحغ کرد که گوش 

 اطفه    گن کشکک زانوش شکقته! کشکک!«می »ر وین سرش را برد نزدیک گوشش:  

چای کشی :  ای خانغ  هورت  را  خیلی  جیبه!  ش  دیگه  این  گ اشته؟  کک  زانوش  »کک؟ 

گفت:    هادن ان   کجاست؟« ر وین خانغ  ن رد.  بی ون  ازشان  تا خن ه  بودیغ  کرده  را قفل 

ننه  اطفه! رفت!« کرد:    »رفت  خاله ستاره    » ا اون حا.؟«ننه  اطفه چپ چپ نگاهش 

»اونا که  ننه  اطفه یا اللهی گفت و از روی ت ت  لن  ش :  »بردنش بیمارستان.«ف یاد زد: 

   م که  ای  روزی سه  ار   وره.« جوشون ه   چی ی  ل  نیقتن. دوای کک ریش منه! یه 

ش را جمع  اهخاله ستاره جا خورد. خن   خوره؟«می »اورتش را برد توی اورت خاله ستاره:  

را  ا خود برد سمت در خ وجی.  لن    او  کرد. ر وین خانغ دست ان اخت گردن  اطفه و 

ش رفت و  ا او خ احافظی کرد. وقتی آم  توی  الکن، لب ن  روی لبش  اه  لن  ق  ان ا ق

»چی  دانغ روی هوا نگه داشت:  می یش را  ه حالت چه  هابود. گردنش را کج کرد و دست 

ی از ته د.. ر وین  هایک دفعه کل  اب ر وین خانغ رر ش  از ا ای خن ه. خن ه   گغ؟« 

»ننه  اطفه شکقته  کرد، گفت:  می را برای چایی دوم جمع    ها خانغ همان طور که استکان 

خاله ستاره نفس  میزی کشی     .« ن  روستاست. کارش خو ه اما اطلا ات رزشکی ن اره

گفت:   خرمن  و  نیقت  کس  هر  کار  شا ر  قو.  مهغ.  ه  کارای  واسه  خزمه  »ت  ص 

خواه  و گاو  می»مرد گر  حلما خواست خیلی  ا اطلا ات  مومی  ه نظر برس :    کوفتن.«
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»گاو خر چیه  خاله ستاره لب ن  زد:    «خواه  و مرد کهنمی نه  ا ا، گاو خر  »گفتغ:    کهن!«

 خواه  و مرد کهن«می دیگه؟ گاو نر 

چقب   انگار  توی  الکن  ت ت  ن اد.  رفتن  ریشنهاد  کقی  خوردیغ  که  را  دوم  چای 

داشت. چقبی ه بودیغ. دست آخر همین گاو خر و مرد کهن، چراای در ذهن سارا روشن  

 ازی کردیغ. روی همان ت ت و وسط    خواین تانتومیغ ضرن المثل  ازی کنیغ؟«می»کرد:  

نور ماه. خیلی حا. داد. فزط خن ه زیر  بهاری،  مان   می مان ن فه  هاهمان هوای خنک 

ن دختره حر   ریحانه.  ذره  می   اطر  ذره  را  روحمان  داشت  نبودنش  اما  خراشی . می زد 

ت غ   همان  کردیغ،  ا  درست  خودمان  را  شام  مان یغ.  نزد.  رفتن  از  حرفی  دیگر  کقی 

ب خانغ  هام  ر وین  که  رفتیغ  می یی  املت.  بیاورد.  ریحانه  تای  برای  آش زخانه  خواست 

ری ا   تویش  چیز  همه  و  بود  کوچک  بود.  ور  اب  آن  خانغ.  ر وین  ش . خود می  اافای 

ب تا جان آدمیزاد. سارا سر  ه هر سوراخی   برد  ا دهان رر  می ر وین خانغ گفت از شیر م 

ش سنگ ان دارد. گفت:  اه آم  بی ون. ر وین خانغ چن   ار ت کر داد اما سارا گفت مع می

نگ اشتیغ خاله ستاره    .« غشیمی گه ارثیه. ما هیچک وم از ا ا م یض نمی » ا ام همیشه  

 . و ر وین خانغ دست  ه کاری بزنن . توی سر و کله هغ زدیغ و املت بی رنگ و رویی ت تیغ
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گفت:   شام  از  ستاره  ع   راه  خاله  ابح  نماز  از  تایین.  ع   برگردیغ  خهرناکه  »شب 

زیر    افتیغ.«می تا  تتویی  و  تنجره  از  اتاق خوابی یغ.  ا  آورد. دور همان  تتو  ر وین خانغ 

کردن یخ  آن  از  از ها چانه.  قلزلک  ها  آن   ی  احا..  را  روستت  روی  دلچقبی  خنکای  که 

نمی خوا غ  ولی  من  تا ش.  می ده .  روی  لب ن   بود.  ریش چشمغ  ریحانه  برد. اورت 

خورد. سردم بود. انگار یک قهب شما. را  می یش سر های بی ا ایی که از تلک ها اشک

را   دیواری  سا ت  تاک  تیک  کنغ.  ررت  را  حواسغ  خواستغ  قلبغ.  توی  داده  اشن   جا 

  خوابی ملیکا؟« می »چرا نکه خاله ستاره آم   اخی سرم:    234شمردم. رسی ه بودم  ه  می

»شما  گفتغ:    »منغ مثل تو.«نشقت:    بره.«می »خوا غ نا ایش بی جوهره بود. نشقتغ:  

ذاشتغ  شینه  می بود. نبای   می »منغ  ای  حواسغ بهش  گفت:    چرا؟ من خرا کاری کردم.«  

»شما که چن   ار گفتین. االا اهل  موجودی نامرئی گلویغ را توی مشت گرفت:    روی تان.«

ترسی م  می»چون خودم  ا ایغ را آرام تر کردم:    این کارا نبود. من بهش ریشنهاد دادم.«

» ه خانغ مرتضوی زنگ زدم. حالش  م:  اه دست گرمش را حلزه کرد دور شان  سوار شغ.«

کردم:    خو ه.« »ج ی؟  نگاهش 

»او. رفتن یه  گفت:   کجا بودن؟«

دکتر    ، شهر توی  بیمارستان 

ببرنش   گفته  ای   دی ه 

آقا اس   بیم ارستان ت   ی.  ا 

بر تهران.«می داشتن  ریشانی:    گشتن  روی  ری ت  موهایغ  ان اختغ.  تایین  را  »این  سرم 

موهایغ را  ا دست    »نه؟«  یغ گرم ش . نگاهش کردم:ها چشغ  یعنی خیلی اوضا ش   ه.« 

و برد تشت گوشغ:    هااز روی چشغ  نبرداشت  ایشاخ چی ی  کن.« می »نه خاله.    شه. د ا 

ش. آرام و در گوشی گفت:  اه دستش را دور  ازویغ فشار داد. سرم ناخودآگاه آم  روی شان
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گرمای نفس خاله ستاره داشت قهب    »تو سرگ وهی. روحیه اینا هغ  ه تو  قتگی داره.« 

تغ سر خورد. چز ر خون بود آن ش هغ از روی اوراهکرد. یک قهرمی شما. قلبغ را آن  

 شب.

قبل از اینکه خاله ب ود و من   وا غ، ا ایی آم . سارا  لن  ش ه بود و داشت تلوتلو  

رفت  می ف یادش  لن  ش . خاله ستاره  که  کرد  لگ   گمانغ  را هغ  ه  خورد. دست حلما 

روی تا  ن  نبود. خاله   »دستشویی کجام؟«ب ی ه ب ی ه گفت:    »سارا! خوبی؟«سراب سارا:  

 ستاره دستش را گرفت که یکی دیگر را زیر تاهایش نفله نکن .

 ع  از نماز ابح و د ایی که خاله ستاره برای ریحانه خوان  و همه از  مق وجود آمین  

ی ایفی و سب ی را برداشتیغ. ر وین خانغ نگ اشت   ون ابحانه راه  هاگفتیغ، کیقه 

یی خوردیغ.  ع  اسفن  آورد و قرآن. اورتش از ا ه  هابیفتیغ. م ت ر و س تایی لزمه

آم ن   رد  ری ت.  آن  سرمان  تشت  و  گرفت  آاوش  در  را  تکمان  تک  بود.  ش ه  جمع 

» ا این  خورشی  افتاده بود  ه افق که راه افتادیغ. خاله ستاره همان ا ت ای راه ایقتاد:  

که دستتونه حواستون  ه تایین رفتن  اشه. هنوز خاک خیقه. بهتره تاهاتونو    هاکیقه 

شناخت،  می ه را مثل کف دستش  تنها کقی که این را کج   ارین و  ا  غل تا ب ی  تایین.«

آسیب   خودم  وگرنه  فرمانش  اشغ  گوش  ه  که  ای   بودم  فهمی ه  بود.  ستاره  خاله 

آن جایی که همیشه آتشی در جان این دختر در  می بینغ. حقنا این را نفهمی ه بود. از 

گاهی   تا.  نه  ا  غل  هغ  آن  رفت.  همه  از  جلوتر  است،  تا  می حا. سوختن  گاهی  دوی ، 

گاهی محو اخای  می سقت   روب و  میکرد،  از  که  را محکغ  می ش   از ترم چادرش  و  آم  

ریچی  دور خودش.  ا این حا. مقیر یک سا ته را دو سا ت طو. دادیغ. آن هغ  ه  می

  ها خاطر سارا و سنگ انی که این  ار کار نکرده بود. از همان دیشب معلوم بود که جعف ی 

ن . بین راه  ه خاطر او چن   ار ایقتادیغ. حالش خون نبود. خاله ستاره  اه کار را خران کرد
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همان   در  را  کقی  قرص.  دنبا.  رفت  بزن ،  را  خوردن  جعف ی  سرکوفت  اینکه  جای   ه 

 تا قرص دادن   ه سارا. بهتر ش . شناخت. دو سهمی ی تایینی روستا هاخانه 

اثر قرص  برگشت،  اتوبوم  کاش حر     هاتوی  تابی سارا برگشت.  بی  بین رفت و  از 

ر ی  رنگ  اورت  برای  دلغ  بود.  داده  گوش  را  ستاره  سا ت  میش  اه خاله    10سوخت. 

 بیمارستان ت   ی  اشیغ و  اخ سر ریحانه.  3رسی یغ تهران و قرار گ اشتیغ سا ت 

و هنوز ایر از من و خاله ستاره کقی نیام ه.   12حاخ  ز  ه دقیزه شمار چقبی ه  ه  

از شما.  ا   را  ما  اران  انگار  کن .  دکتر مت  ص احبت  تا  ا  رفته  هغ  مرتضوی  خانغ 

آورد ریزد توی راه وی  می  ارد. ا ایش گاه  ه گاه از در بیمارستان  می یغ. تن   اهخودمان 

داد تکیه  ستاره  خاله  و  من  که  جا  همان   . ان لیاه انتظار خانغ  هایغ  ه  سردش.  ی 

 »چی ش  ریحانه؟« شود: می آی . خاله ستاره  لن  می مرتضوی 

گه  ای  ر وتز  می ظاهرا بین دو تا از دکترای مت  ص اختلا  نظر وجود داره. یکی  »  -

 « .تونه خودش رو ترمیغ کنهمی گه است ون می   ارن، یکی دیگه 

  توانن  یک ت میغ  گیرن ؟می کنغ یعنی دکترها نمیشود.  ا خودم فکر  می سکوت  

بی ون   آرام  را  نفقش  ستاره  ت میمو  گی ن.«ده :  میخاله  بهت ین  کنه  آیغ  می   »خ ا 

حر   کنارشان:   جور  دو  چرا  تس  نیقتن،  مت  ص  دوشون  هر  خاله    زنن؟«می »مگه 

هر دو مت   ن ولی در تش یص ممکنه اختلا   کن : »می ستاره خیلی ج ی نگاهغ  

برای همین  زل حکغ   و  می نظر داشته  اشن.  کنن که دانش  کنه  ه حر  کقی  مل 

خلااه چون قبل از    تج  ه بیشت ی داره.«

رضایت   بیمار  خونواده  از  جراحی   مل 

گی ن، اگه خود دکترها نتونن  ه  می کتبی  

مادر   و  ت ر  این  برسن،  واح   نظر  یه 
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کنن.اه ریحان گوش  حرفش  که  ه  واردتره  دکتر  ک وم  مهمئن  شن  که  ای   خانغ    ن  

احبت  گوی :  می مرتضوی   دارن  اهاشون  دکتران.  ریش  ریحانه  مادر  و  ت ر  »اتفاقا 

دلغ ریش ریحانه است.    ه. « رکنن. احتماخ  ای  تحزیق کنن، ببینن ک وم دکتر واردتمی

»البته که  آی  وسط فکرهایغ:  می خ ا کن  زانویش را  ق ارن   ه بهت ینشان. خاله ستاره  

ش را هضغ کنغ که دوقلوها  اهکنغ جملمی هنوز دارم سعی  بهت ین دکتر خود خ است.«

یش دو تا گلوله آتش  هاآین . مثل همیشه حقنا چن  مت ی جلوتر است و توی چشغ می

آرام از تشت سرش   کنیغ. خب ی از سارا  میکنن . ابر  می رس . سلام  میدارد. حلما هغ 

 شود. می ن

که   است  نیغ  و  دارد.  می سه  ت ت  تا  چن   و  است  ب ر.  اتاقش  ریحانه.  ریش  رویغ 

چشغ خوابی ه.  ت ت  آخ ین  روی  که  هاریحانه  را  ما   . منتظر و  همه  می یش  ازن   بین  

  وم    هاده . دوست دارم از روی ت ت می شود. برایمان دست تکان می اورتش لب ن  

. تای  میو ب رم توی آاوشش. حیف که خجالت   ریحانه را  کشغ.  ای  متین  اشغ و  اوقار

از درد توی چشغ   «آتل است فعلا.» گوی   مین . گچ نیقت. خودش  اه  قت یش  هااث ی 

مرتضوی  می ن خانغ  آرام   ش »گوی   می بینغ.  سفی ی    «ست.ها کار  لبام  ریحانه 

ش  ی مانتو  »میشه مانتومو   ی؟« کن   ه من:  می روشی ه. رو  

است. دست   گیرمیآویزان  یک  جیبش.  توی  بی ون  ه  برد  مو 

و  می ستاره:  می کش   خاله  خانمه. ده   ه  ر وین  ما.  »این 

رفتین   وقتی  میشه  موهام.  مون   ه  و  گرفتغ  ازش  دی وز 

برسونین؟« بهش  همه    ریشش  این  برای  دفعه  یک  دلغ 

تنگ  ای امانت ار  بوده. میش  کوچک  گیره  یک  حواسش  ه  درد  همه  آن  وسط  شود. 

ی کوچک را  هان ، تازه زخغ اه کنغ. حاخ که اورتش را از خون ریشانی شقتمی نگاهش  

29

ن . اگر  ینک ته استکانی  اه ی ریز کف اورتش را خراشی هابینغ. کغ نیقتن . سنگ می

دیشب   تانتومیغ  یاد  خودآگاه  نا  بیای .  چشمش  سر  چه  لایی  نبود  معلوم  ن اشت، 

»خ ا گر ز حکمت ببن د دری، ز رحمت گشای  در  یش:  هاافتغ و یکی از ضرن المثل می

کرده  ینک ته استکانی ا  ان خرد کنش، چشمش را نجات  می کی ریحانه فکر    دیگ ی.«

   ه .

  »خاله ستاره داریغ اینجا؟« آی  سراب جمع ما:  می توی همین فکرها هقتغ که ررستاری  

»یه آقایی  کن . ررستار بی جهت   اخلاق است:  می گردد و ررستار را نگاه  می خاله ستاره بر

کن  توی  می زن دست    »کیه؟«ررس :  می خاله ستاره بی اختیار    دم در   ش کارتون داره.«

ررستار روروش  کاشفش:  ای جیب  آقای  کاشفه!  اسمش  کارخانجات  .  »گفت  رئیس 

رر    « مح وخت ا ایی کاشف. را  ریاز و جعف ی همه وجودم  بوی  نگاه  می یک فعه  کن . 

ت ر سارا آم ه  » ی رر از سوا. خانغ مرتضوی.  ها خورد  ه چشغ می متعجب خاله ستاره گره  

افتن . بی  می خانغ مرتضوی و خاله ستاره راه    «  ون او. نکن  حا. سارا خران ش ه  اش ؟

 ...  رویغ. دی وز زیاده روی کرد سارا. خ ا رحغ کن  می اختیار دنبالشان 

  ... داستان ادامه دارد
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»خ ا گر ز حکمت ببن د دری، ز رحمت گشای  در  یش:  هاافتغ و یکی از ضرن المثل می

کرده  ینک ته استکانی ا  ان خرد کنش، چشمش را نجات  می کی ریحانه فکر    دیگ ی.«

   ه .

  »خاله ستاره داریغ اینجا؟« آی  سراب جمع ما:  می توی همین فکرها هقتغ که ررستاری  

»یه آقایی  کن . ررستار بی جهت   اخلاق است:  می گردد و ررستار را نگاه  می خاله ستاره بر

کن  توی  می زن دست    »کیه؟«ررس :  می خاله ستاره بی اختیار    دم در   ش کارتون داره.«

ررستار روروش  کاشفش:  ای جیب  آقای  کاشفه!  اسمش  کارخانجات  .  »گفت  رئیس 

رر    « مح وخت ا ایی کاشف. را  ریاز و جعف ی همه وجودم  بوی  نگاه  می یک فعه  کن . 

ت ر سارا آم ه  » ی رر از سوا. خانغ مرتضوی.  ها خورد  ه چشغ می متعجب خاله ستاره گره  

افتن . بی  می خانغ مرتضوی و خاله ستاره راه    «  ون او. نکن  حا. سارا خران ش ه  اش ؟

 ...  رویغ. دی وز زیاده روی کرد سارا. خ ا رحغ کن  می اختیار دنبالشان 

  ... داستان ادامه دارد
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 حرف حساب  
 امیدوارم در مسیر عبادت و بندگی خدا همیشه سرحال و بانشاط باشید! 

بار آید و ای اختلاف نظر پیش میمسئله  هگاهی بین متخصّصان فقه یا همان مراجع تقلید در

می متفاوتی  نظر  آن  هرکدام  دنبال  به  و  ازدهند  که  میها  آن  کسانی  شکل  تقلید  به  کنند، 

می عمل  خود  دینی  وظایف  به  سؤالمتفاوتی  افراد  از  برخی  برای  مسئله  این  برانگیز  نمایند. 

اهل وایات  ر همگی  وایات  ر و  دارد  وجود  قرآن  یك  که  وقتی  چطور    ؟عهم بیتاست.  هستند 

بار می  یك موضوع به دو نتیجه متفاوت برسند؟ هشود که دو مرجع تقلید در

رسی این مطلب توجّه به دو نکته لازم است:   در بر

اوّل اینکه تعداد این مسائل اختلافی در مقایسه با مجموعه دستورات دینی بسیار اندک و ناچیز  

خورد و مراجع تقلید  م میاست، و همچنین این اختلاف نظرها همواره در امور جزئی به چش

بارهیچ گاه   اند. مسائل کلّی آداب بندگی، اختلاف نظری نداشته  هدر

یحانه   یم. برای درمان پای ر برای درك نکته دوم خوب است به قصّه خودمان نگاهی بیانداز

دوی هر  کردند.  پیدا  نظر  اختلاف  یکدیگر  با  متخصّص  پزشك  رشته  ها  آن  دو  یک  در 

درس دارند،  کتابتخصّص  و  آموخته  را  مشابهی  خواندههای  که  هم  هایی  با  تفاوتی اند 

متفاوتی رسیدند. مسائل   هنداشته است امّا هر کدام با تکیه بر مهارتی که داشتند به نتیج

ها ذکر  ها معمولاً در کتابای دارند. این راه حلهای ساده اند و راه حلعلمی گاهی ساده

بار اختلاف نظری بین متخصّصان وجود ندارد. اما گاهی برای متخصّصان  ها  آن  هشده و در

آید که جواب آن در هیچ کتابی نیامده است.  یک علم، مسائل بلکه معمّاهایی پیش می

ین راه می  داند. برای حل این معمّاها، هر متخصّصی راه خودش را دارد و آن را بهتر

31

وایات پیامبر و اهل بیت؟عهم   یم و ر یزم! به دست آوردن آداب بندگی از قرآن کر دوستان عز

یک مسیر پیچیده و علمی دارد که برای طی کردن آن تخصّص و مهارت بالایی لازم است.  

ه به مهارتی که   ق  صّصان  علم ف  خ  هاد«کنند،  برای به دست آوردن آداب بندگی پیدا می  مت  ت    »اج 
گویند. کسی که به این مهارت دست یافته و مجتهد شده، برای دانستن آداب بندگی و  می

ر او جرام میکند و  احکام دین، به دیگران مراجعه نمی د ت  لت  ق  ودت  . بلکه مجتهد در هر مسأله،  ش 

کند. دانشمندان علم فقه  علمی که خودش به آن دست پیدا کرده است عمل می  هبه نتیج

های  های مشترکی دارند، گاهی به نتیجهها، با اینکه پایهنیز مانند دانشمندان دیگر رشته

می کردهمتفاوتی  کسب  که  است  تخصّصی  و  مهارت  خاصیتِ  این  این  رسند.  اند. 

هاد   خاصیتِ  ت   است.   اج 
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 فرمودند:  ؟ع؟امام صادق
 

آوری، آن را در وقت خودش جا می»آنگاه که نماز واجب به
کهه می خواههد بها نمهاز ودان ککهد و بهه جهای آورم مهانکهد کههههههی 

برای نمهاز نهداهههههه هه بهاههههههد      ترسهههههد درگر فرصههههه ی  می
ات بهدوز     و بهدان کهه در برابر  نگهاههت را بهه جهای سههههه هده

 1بیکی «بیکد ولی تو او را نمیای که او تو را میاره اده  کهی
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 کند( )آنچه نماز را باطل می  
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نچه نماز را باطل می ❉  کند آ

، کارهایی که نماز را باطل می نمازگزار   کند انجام ندهد. مانند:باید در طول نماز

. روی برگرداندن از قبله 1

 )با توج    الف(
ً
ه و قصد(، به قدری از قبله منحرف شود که دیگر به او اگر نمازگزار عمدا

 نمازش باطل است. ؛ »رو به قبله« نگویند

 )اگر نمازگزار  ب(
ً
یا  اینکه به او تنه بزنندمثل_   یا بدون اختیار ( ه و قصدبدون توج  سَهوا

 از قبله منحرف شود: _  باد شدیدی بوزد

   از  کم اگر شد  درجه  90تر  صحیح    همنحرف  نمازش 

  
ً
رو به قبله کند و نمازش را خودش را  است و باید فورا

ادامه دهد.

   نمازش  منحرف شده    بیشتر درجه یا    90میزان  اگر به

⚫. باطل است

 زدن . حرف 2

ه و قصد( حرف بزند )حتی یک کلمه(، نمازش باطل است  )با توج 
ً
ا    2اگر نمازگزار عمدا ام 

 )اگر 
ً
ه و قصدسَهوا یک  یا اشتباه حرف بزند )اگرچه زیادتر از از سر فراموشی   ( بدون توج 

  »سَهو«  هیا چند کلمه باشد( نمازش باطل نیست ولی باید بلافاصله بعد از نماز دو سجد

سهو در درس بعد آشنا خواهیم شد.( ه)با سجد 3آورد.جا به

 
ا    3کندرفه و عطسه کردن و آه کشیدن نماز را باطل نمی ــس  .1   ام 

ً
« آه»  هکلماگر کسی عمدا

ظ کن« آخیا » نمازش باطل است. ،درا تلف 
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ذکر دعا و ســت( و هاآنواجب در  ســجده هآیای که قرآن خواندن )غیر از چهار ســوره  .2

کردن در هر جایی از نماز اشکالی ندارد. و یاد خدا 

 به کســـی ســـلام کند، نمازش باطل اســـت. .3
ً
ا   اگر نمازگزار عمدا اگر کســـی به او ســـلام ام 

در هر جایی از نماز که باشد، واجب است جواب سلام او را بدهد. ،کرد

یعنی اگر  ؛ کننده هماهنگ باشدجواب سلام از طرف نمازگزار باید کاملاً با سخن سلام  .4

و اگر بگوید:    »سلامٌ علیکم«د:  دهنمازگزار باید جواب ب  »سلامٌ علیکم«به او بگوید:  

نمازگزار   »سلام«و اگر بگوید:    »السلام علیک«د:  گویجواب ب در  باید    »السلام علیک«

 ⚫5.»سلام«هم باید در جواب بگوید: 

آشامیدن3  . خوردن و 

 6 نمازگزار باید از خوردن و آشامیدن در نماز بپرهیزد.
 

 
 شود.ها مانده فرو ببرد، نمازش باطل نمیدر بین نماز غذایی که لای دندان  نمازگزار   اگر 

 . خندیدن 4

 )با توج  
ً
ا    شود.ه و قصد( با صدا بخندد نمازش باطل می اگر نمازگزار عمدا اگر لبخند  ام 

بخندد  بزند   صدا  بدون  )یا  یا   
ً
توج  سَهوا باطل بدون  نمازش  بخندد  صدا  با  قصد(  و  ه 

 7شود. نمی
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شود،   سرخ  رنگش  مثلاً  کند،  تغییر  حالش  خنده  صدای  از  جلوگیری  برای  نمازگزار  اگر 

 8 . دوباره بخواند احالت نماز خواندن خارج شود باید نمازش رچنانچه از 

کردن .5 یه   گر

 )با توج  
ً
ــد(اگر نمازگزار عمدا ــت دادن چی ی یا از 9  ه و قصـــ برای امور دنیایی مثل از دســـ

 ⚫دنیا رفتن کسی، گریه کند، نمازش باطل است. 

  هایش از بهترین یا اشـــــــتیا  به او و  وابگریه از ترس خدای متعال و عذابش

 کند.اعمال است و نماز را باطل نمی

 

ــتن نماز واجب، بدون ــد، حرام اســـــت شـــــکســـ ــده باشـــ ا    اینکه نمازگزار مجبور شـــ برای  ام 

ه جلوگیری از ضرر قابل  10 ندارد.یا بدنی مانعی مالی  توج 

 

 
لاگر نمازگزار در رکعت   ــود    هپیش از آنکه به انداز  او  اذان و یادش بیاید که رکوع خم شـــ

اسـت که نمازش را بشـکند و اذان و اقامه   مسـتحب  را فراموش کرده، اقامه یا فقط اقامه  

 بگوید و دوباره نماز بخواند.
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 مکروهات نماز 

 ند:نمازگزار از این کارها دوری ک و بهتر است بوده مکروه  ،زیر در حین نماز انجام اعمال 

⚫ د.یا به اطراف برگردانها را بر هم بگذارد چشم .1

.ای مثل نوشته کتاب یا نوشته نگین انگشتری نگاه کندنوشتهبه  .2

.ها را داخل هم نمایدبا دست خود بازی کند و انگشت .3

.یا گفتن ذکر برای شنیدن حرف کسی ساکت شودهنگام خواندن حمد و سوره  .4

یا هنگامی که باید به دستشویی برود، نماز بخواند.آید هنگامی که خوابش می .5

 

 

 

 

 

 
 

زز  ببیینن  ببببرردد  ممککررووهه  ااسستت.. رر  رراا  اا ووعع  ننممااززگگززاا ووعع  وو  خخشش رر  ککاارریی  ککهه  خخضض   هه
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ط ید مگر در شـــــراکنباطل مینماز را اعمال زیر   .1

 را بیان کنید:ها آن ؛ یخاص  

. . . . . . . . . . .   آشررامی ن در نماز مگر الف( خوردن و 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ر رگمکردن در نماز   ه رن( گر ی

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ر مگج( برگردان ن اورت از قبله 

 . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ر گ ن گفتن در نرمررراز مسد(  

مشـــغول نماز بود. شـــلوغی حرم طوری بود که یکی از ؟ع؟ در حرم امام رضـــا همنصـــور  .2

ار ناخواســته به او برخورد کرد ولی ســری    به طوری که مقدار کمی از قبله منحرف شــد زو 

 تواند به نماز ادامه دهد؟به حالت قبلی برگشت. آیا او می
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از من ل و من و    .3  بیرون  برای خریـــد رفتـــه بود    خواهر مـــادر 

را  نرگسهای بازیدر خانه تنها بودیم. اســــــباب  ،نرگس، کوچکم

لش و مشــــــغول نمـاز  یریختم جلو وقـت شـــــــدم. او کـه تـازه   او 

چهـاردســـــــت و فـا راه رفتن را یـاد گرفتـه بود، بـه طرف تلوی یون  

به لبه  ه. تلوی یون هر لحظکرد رفت و شـرو  به کشـیدن سـیم آن

شــد تا اینکه ... دیگر نتوانســتم ادامه تر میمیز نزدیک و نزدیک
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